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Ahmad Shamloo is one of the most influential figures in 

modern Persian poetry and a prominent representative of 

social symbolism. In his poetry he frequently employs natural 

elements and phenomena as personal symbols. Among these 

elements, water and wind appear as two of the most recurrent 

symbolic images in his poems. This study aims to analyze 

Shamloo’s symbolic approach by examining examples of the 

use of these two symbols in his poetry. The research is based 

on Michael Riffaterre’s theory of the semiotics of poetry and 

seeks to answer the following question: according to the 

processes of accumulation and the descriptive system in 

Riffaterre’s theory, how are the symbols of water and wind 

represented in Shamloo’s poetry? The findings show that 

these two natural symbols in Shamloo’s poetry carry dual and 

sometimes contradictory meanings. According to the process 

of accumulation, when water is used as a symbol of life and 

existence it is accompanied by words such as man, fire, tree, 

and sun that form a network of associated meanings. 

Similarly, when wind is used to convey the ideas of hope and 

movement it is associated with positive words such as garden, 

ivy, flower, dance, and laughter. In contrast, when wind 

symbolizes oppression and suffocation it appears alongside 

negative words such as night, sleep, fire, acid, scream, claw, 

fear, despair, glare, and hostility. 
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یفاتر( نشانه  شناسی شعر ر

 3الله ضرونیقدرت ، 2پورقدرت قاسمی ، *1زاده همی  کاو  
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    استاد رروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم ان انی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز: ایران. .2

   استادیار رروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم ان انی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز: ایران. .3
 ز یده  اط عات مقاله 

 مقاله: نو  

 پژوهشی 

هتتتای شتتتعر نتتتو و جریتتتان سمبولی تتتم احمتتتد شتتتاملو یکتتتی از تاثیررتتتذارترین چهره 
های طبیعتتتی فراوانتتتی بتتته اجتمتتتاعی استتتت کتتته در اشتتتعار ختتتود از عناصتتتر و پدیتتتده

عنتتتوان نمادهتتتای شخصتتتی بهتتتره یافتتتته استتتت. »آب« و »بتتتاد« دو عنصتتتر طبیعتتتی 
عتتتی در اشتتتعار شتتتاملو ه تتتتند کتتته بتتته عنتتتوان پرکتتتاربردترین نمادهتتتای شخصتتتی و طبی

بازتتتاب یافتتته انتتد. در ایتتن پتتژوهش بتترآنیم تتتا بتتا استتتخراج مصتتادیق استتت ادۀ ایتتن دو 
نمتتتاد در اشتتتعار شتتتاملو، رویکتتترد نمتتتادررایی او را متتتورد تحلیتتتل  تتترار دهتتتیم. روش 

شناستتتی شتتتعر مایکتتتل ری تتتاتر استتتت کتتته از ایتتتن پتتتژوهش منطبتتتق بتتتر نظریتتتۀ نشانه
)و نتته یتتک شتتعر بتته صتتورت واحتتتد و  اربرد آنبررستتی دو نمتتاد و مصتتادیق متعتتدد کتت 

کامتتتل( بتتته دنبتتتال پاستتتخ بتتته ایتتتن پرستتتش استتتت کتتته: »مطتتتابق فرآینتتتدهای معناستتتاز 
ری تتتاتر، نمتتتاد آب و بتتتاد چگونتتته در شتتتعر  ۀانباشتتتت و منظومتتتۀ توصتتتی ی در نظریتتت 

شتتتاملو بازتتتتاب یافتتتته انتتتد؟« نتتتتایج حتتتاکی از آن استتتت کتتته: ایتتتن دو نمتتتاد طبیعتتتی و 
شخصتتتی در شتتتعر شتتتاملو دروا تتتع دارای معتتتانی و م تتتاهیمی دورانتتته و متنتتتا   انتتتد. 
طبتتتق فرآینتتتد انباشتتتت بتتترای کتتتاربرد نمتتتاد آب درم هتتتوم حیتتتات و زنتتتدری واژرتتتانی 

درختتتت، آفتتتتاب و... بتتته عنتتتوان مترادفتتتاتی انباشتتتت شتتتده بتتته کتتتار چتتتون: آدم، آتتتتش، 
انتتد. همچنتتین درخصتتوص نمتتاد بتتاد، آنگتتاه کتته در م هتتوم امیتتد و جریتتان بتته کتتار رفته

رفتتتته استتتت، واژرتتتان مسبتتتتی ماننتتتد: بتتتا ، پیچتتتک، رتتتل، ر تتتص و خنتتتده و... انباشتتتت 
شتتت واژرتتانی اند، و آن رتتاه کتته بتتاد درم هتتوم رلتتم و خ رتتان بتته کتتار رفتتته، انباشتتده

من تتی ماننتتتد: شتتب، ختتتواب، آتتتتش، تیتتزاب، فریتتتاد، پنجتتته، هتتراس، یتتتأس، خیررتتتی و 
 دشمنی و... شاهد ه تیم.
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 مقدمه .1
توجتته بتته شتتعر نمتتادین و بافتتت نمتتادین کلمتتات، رویکتتردی استتت کتته پتت  از نیمتتا متتورد توجتته 

فتتترو  فرختتتزاد و ستتتهراب ستتت،هری  تتترار شتتتاعرانی چتتتون احمتتتد شتتتاملو، مهتتتدی اختتتوان ثالتتتث، 
بخشتتتید کتتته های عمیتتتق معنتتتایی بتتته زبتتتان ایتتتن شتتتاعران خصتتتلت خاصتتتی می ررفتتتت. وجتتتود لایتتته

تتتتوان آن را مو عیتتتت سیاستتتی ختتتاص ایتتتران در آن زمتتتان دان تتتت. دروا تتتع شتتتیوه نمتتتادین بیتتتان می 
ا مراصتتتد سیاستتتی، شتتتاعران آن عصتتتر را از  یتتتد نمادهتتتای نهتتتادی و متعتتتارف شتتتعر کلاستتتیک رهتتت 

 های کهن، وارد عرصه نمادهای فردی و خصوصی کرد.کرد و در فضایی به دور از کلیشه
ای ختتتاص از توجتتته ایتتتن نمادهتتتا در هنتتتر معاصتتتر استتتت کتتته جنبتتته»بتتتا توجتتته بتتته طیتتتش  ابل

آیتتتد کتتته بتتته رمزرشتتتایی واژرتتتان ی تأویتتتلِ معنتتتایی ِشتتتعر پدیتتتد می شناستتتی هنتتتری در ستتتایهزیبایی 
کنتتد کتتته صتتورت مرئتتتی ای عمتتتل می نتتته شتتعرها نمتتتاد در حُکتتم رستتانهروانجامتتد. در اینرمتتزی می 

طور واتتتتح بتتته آن ای نتتتامرئی و پنهتتتان استتتت کتتته بتتتهآیتتتد و غتتتر  آن ایتتتدهآن در متتتتن ادبتتتی می 
 (163: 13۸۵)فتوحی،.شود«ای نمی اشاره 

نمتتتتاد شخصتتتتی در شتتتتعر معاصتتتتر ابتتتتزاری استتتتت کتتتته شتتتتاعر از طریتتتتق آن تجربیتتتتات زی تتتتته، 
کنتتتد. صتتتورت غیرم تتتتریم و چندلایتتته بیتتتان می فرد ختتتود را بهی منحصتتتربهبیناح استتتات و جهتتتان 

ایتتتن نمادهتتتا کتتته ریشتتته در طبیعتتتت، زنتتتدری شخصتتتی و نگتتتاه خلا انتتته شتتتاعر دارنتتتد، بتتته شتتتعری 
شتتتوند. بتتتا توجتتته بتتته تتتتأویلی و مملتتتو از م تتتاهیم عمیتتتق ان تتتانی، اجتمتتتاعی و فل تتت ی منجتتتر می 

اند و تتتتأثیر ایتتتن عرصتتتۀ شتتتاعری ختتتود داشتتتته های تتتتازه و ابتکتتتار شتتتاعری   شتتتاملو دراندیشتتته
ریری و رواج جریتتتان شتتتعری سمبولی تتتم اجتمتتتاعی، نگارنتتتده بتتتر ایتتتن بتتتاور شتتتاعر در رونتتتد شتتتکل

تتتتوان نمادهتتای شخصتتتی فراوانتتی را  کتتته از دل طبیعتتتت  استتت کتتته بتتا تأمتتتل در آثتتار ایتتتن شتتاعر می 
هتتا ر بتتا اندیشتتـ  شتتاعر و نوآوریهتتا را تحلیتتل و بررستتی کتترد تتتا هتتر چتته بیشتتتانتتد، یافتتت و آن برآمده

و ستتتبک وی آشتتتنا شتتتد. همچنتتتین ت  تتتیر نمادهتتتای شخصتتتی در شتتتعر شتتتاعران باعتتتث فهتتتم بیشتتتتر 
شتتتتود. هرچنتتتتد شتتتتاید در خصتتتتوص بررستتتتی شتتتتعر نمتتتتادین بتتتترای مخاطبتتتتان شتتتتعر و ادب می 

نمادهتتتای مختلتتتش هریتتتک از ایتتتن شتتتاعران، پتتتژوهش و مطالعتتتاتی صتتتورت ررفتتتته باشتتتد، امتتتا 
نمادهتتتای شخصتتتی و بتتته طتتتور ویتتتژه نمادهتتتای شخصتتتی کتتته خواستتتتگاه آنتتتان  علا تتته بتتته بررستتتی 

طور ختتتاص بتتته طبیعتتتت و پدیتتتده هتتتای طبیعتتتی باشتتتد، در شتتتعر معاصتتتر و نبتتتود پژوهشتتتی کتتته بتتته
نمادهتتتتای شخصتتتتی و طبیعتتتتی در اشتتتتعار شتتتتاملو ب،تتتتردازد، نگارنتتتتده را بتتتتر آن داشتتتتت تتتتتا بتتتته 

 وجو در این زمینه ب،ردازد.ج ت 
ای و هتتتای نظتتتری حتتتوزۀ علتتتوم ان تتتانی، روش کتابخانتتتهروش ایتتتن پتتتژوهش ماننتتتد اغلتتتب پژوهش

تحلیلی_توصتتی ی استتتت. بتتته صتتتورتی کتته ابتتتتدا منتتتابع معتبتتتر مربتتوگ بتتته نمتتتاد و انتتتواع آن و جایگتتتاه 



152 پور، ضرونی زاده، قاسمی کاو /تحلیع دو عنصر طهیعی » ب« و »باد« به عنوان نماد شخصی در شعر شاملو... 
  
 

 

ی ن تتبتاً جتتامع در متتورد نمتتاد و انتتواع نمتتاد در بلاغتتت زبتتان فارستتی و مطالعتته شتتد  بعتتد از احاطتته
ۀ اشتتتعار شتتتاملو مراجعتتته و ستتت،  متتتوارد عینتتتی مربتتتوگ بتتته نمادهتتتای طبیعتتتی و آن بتتته مجموعتتت 

طبیعتتتی شتتتعر -شخصتتتی از متتتتن اشتتتعار استتتتخراج شتتتد. در ادامتتته از میتتتان نمادهتتتای شخصتتتی 
شناستتتی شتتتعر ری تتتاتر شتتتاملو، دو عنصتتتر آب و بتتتاد بتتته عنتتتوان دو نمتتتاد پرکتتتاربرد او از منظتتتر نشانه

 های زیر به دست آید:ای پرسشتا پاسخ مناسبی بر مورد واکاوی  رار ررفت 

 اند؟. دو عنصر طبیعی »آب« و »باد« چگونه به عنوان نماد شخصی در شعر شاملو به کار ررفته شد1
مندی و  طبیعی در دلالت - شناسی شعر مایکل ری اتر، نرش این دو نماد شخصی . براساس نظریۀ نشانه ۲

 معناسازی شعر شاملو چگونه است؟
 مبانی نظری  .1-1

شناستتتی شتتتعر را مت تتتاوت تتتتر ( بانگتتتاهی ستتتاختارررایانه نظریتتتۀ نشانه۲۰۰6-19۲4اتر)مایکتتتل ری تتت 
شناستتتی مطتتترح کتتترد. او شتتتعر را واجتتتد زبتتتانی مت تتتاوت از زبتتتان معمتتتول از دیگتتتر نظریتتتات نشانه

دان تتتت کتتته بایتتتد رمزرتتتان آن بتتتا راه و روشتتتی از درون ختتتود ادبیتتتات بازرشتتتایی شتتتوند. ری تتتاتر می 
شتتتود امتتتا مرصتتتود چیتتتز دیگتتتری استتتت. لتتتذا ت  تتتیر نیتتتز عمتتتدتا ه می رویتتتد: در شتتتعر حرفتتتی زد می 

اش را بتتتیش از ( ایتتتن نگتتتاه او، نظریتتته1۰6: 199۰معطتتتوف بتتته همتتتین معنتتتای دیگتتتر استتتت.)ری اتر، 
کنتتتد. ری تتتاتر استتتتدلال هرنظریتتتۀ دیگتتتر بتتترای واکتتتاوی ادبیتتتات ستتتمبولیک و نمتتتادین مناستتتب می 

شتتود. دین شتتکل مختلتتش در متتتن آن بیتتان می ی واحتتدی دارد کتته بتته چنتت کنتتد کتته هتتر شتتعر ایتتدهمی 
نامیتتتد و بعتتتدها در کتتتتاب ی معنتتتایی می ی مرکتتتزی را ه تتتتهوی در آثتتتار اولیتتته ختتتود ایتتتن ایتتتده

شناستتتی شتتتعر نتتتام خاستتتتگاه را بتتته آن اطتتتلاق کتتترد. خاستتتتگاه یتتتک اندیشتتته استتتت کتتته غالبتتتا نشانه
( ۲1: 139۷، ۲ه، جتتتتتوان آن را بتتتته صتتتتورت یتتتتک واژه، عبتتتتارت یتتتتا جملتتتته بیتتتتان کرد.)پاینتتتتدمی 

آورد ایتتن استتت کتته ایتتن نظریتته برمبنتتای همتتین ویژرتتی محتتدودیتی کتته نظریتتۀ ری تتاتر بتته وجتتود متتی 
رستتد)چندان کتته تمتتام بتته صتتورت کامتتل مناستتب بتته نظتتر می  الزامتتا جهتتت بررستتی یتتک اثر)شتتعر(

هتتتای ستتتابق نیتتتز بتتتر همتتتین منتتتوال بتتتوده استتتت(، و بتتترای بررستتتی مصتتتادیق رونتتتارون و پژوهش
ماننتتد نمادهتتا کتته موتتتوع پتتژوهش حاتتتر استتت، تتتا کنتتون پاستتخگو نبتتوده استتت. ری تتاتر  پراکنتتده،

بتتترد، کتتته اولتتتی متتترتبط بتتتا در  کنشتتتانه نتتتام می در نظریتتتۀ ختتتود از ختتتوانش اولیتتته و ختتتوانش پ 
وران یتتتک زبتتتان استتتت، و دومتتتی متتترتبط بتتتا در  و تتتتوانش مخاطتتتب عتتتام و تتتتوانش زبتتتانی رتتتویش

ها را در ستتتاحتی درون متنتتتی یتتتات استتتت. او دلالتتتت نشتتتانهادبتتتی منترتتتدین و مختتتاطبین ختتتاص ادب 
منتتتتدی و دانتتتتد و در راستتتتتای دلالت دانتتتتد و آن را تعتتتتین چنتتتتدعاملی می در ب تتتتتر یتتتتک شتتتتعر می 

»انباشتتتت« و »منظومتتتۀ توصتتتی ی«  ها در ایتتتن ستتتاحت درون متنتتتی، از دو فرآینتتتد:معناستتتازی نشتتتانه
هتتتا کتتته ای از واژه کتتتتاب تولیتتتد معنتتتا، زنجیتتتره بتتترد. طبتتتق تعریتتتش ری تتتاتر از ایتتتن فرآینتتتدها درنتتتام می 

عنصتتر معنتتایی مشتتترکی داشتتته باشتتند و در متتتن شتتعر از طریتتق ایتتن عنصتتر بتتا یکتتدیگر پیونتتد یابنتتد، 
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( او همچنتتتین اصتتتطلاح منظومتتتۀ توصتتتی ی را بتتترای اشتتتاره ۲6آورند.)پاینتتتده: انباشتتتت بتتته وجتتتود می 
ی ی اصتتلی یتتا واژه ای از یتتک ایتتدهیتتک جنبتتهبتترد کتته هرهتتا یتتا عبتتاراتی بتته کتتار می بتته مجموعتتۀ واژه 

( از نظتتتر ری تتتاتر: صتتتدق کتتتردن یتتتا نکتتتردن آنچتتته در متتتتن ۲۷کنتتتد.)همان: ای را بیتتتان می ه تتتته
شتتود و لتتذا چنتتین متنتتی واجتتد غیرادبتتی آمتتده، از راه ارتبتتاگ آن متتتن بتتا وا عیتتت عینتتی ستتنجیده می 

 (۸۸: 19۸3چندین مرجع است.)ری اتر، 

 پیشینه پژوهش  .1-2
ای تحتتتت عنتتتوان »نمتتتاد و نمتتتادررایی در اشتتتعار احمتتتد المللتتتی زبتتتان و ادبیتتتات مرالتتتهرۀ بیندر کنگتتت 

مرالتتتتۀ »بررستتتتی کاربردشناستتتتانـ  انتتتتد. شتتتتاملو« را راتتتتتیه ن تتتتبی و متتتتریم ختتتتانی چتتتتاپ کرده
بتتتا همکتتتاری مشتتتتر  شتتتهرام احمتتتدی و پروانتتته  1396نمتتتادررایی در شتتتعر احمتتتد شتتتاملو« در ستتتال 

ی«)بوستتتتان ادب(. ستتتال نهتتتم، شتتتماره دوم، منتشتتتر شتتتده استتتت. در دلاور در نشتتتریۀ »شتتتعر پژوه
هتتای دورانتتته بتتین نمادهتتتا ماننتتد متتتر  و زنتتدری، انتتتدوه و شتتتادی و... و ایتتن مرالتتته بتته بررستتتی ترابل

ای بتتتا عنتتتوان نیتتتز، مرالتتته 139۸انتتتد. و در ستتتال کتتتاربرد آن هتتتا در بیتتتان م تتتائل اجتمتتتاعی پرداخته
شتتناختی« را ح تتین شتتعار احمتتد شتتاملو بتتر پایتته نرتتد اسطوره »تحلیتتل نمادهتتای شتتعر پایتتداری در ا

نشتتتریۀ  ۲۰پور مطلتتتق و عباستتتعلی وفتتتایی در دوره یتتتازده و شتتتمارۀ فیتتتروزی، ابوالراستتتم استتتماعیل
انتتد. در ایتتن مرالتته استتطوره هتتا و کهتتن الگتتو هتتا در شتتعر شتتاملو یافتتت ادبیتتات پایتتداری منتشتتر کرده

ونتته شتتاملو از ایتتن کهتتن الگوهتتا و استتطوره هتتا بتترای شتتده انتتد و نوی تتنده نشتتان داده استتت کتته چگ
بیتتتان مبتتتارزات پایتتتداری و مشتتتکلات اجتمتتتاعی و همچنتتتین دمیتتتدن روحیتتتـ امیتتتد و پیتتتروزی استتتت اده 

 کرده است.

 

 بحث و بررسی  .2
 شاملو و سمهولیسم اجتماعی .2-1

شتتتعر شتتتاملو بتتته ایتتتن ویژرتتتی پاستتتخی درختتتور داده و زنتتتدری فکتتتری، اجتمتتتاعی و تتتتاریخ فرهنگتتتی 
ثمتتتر و کتتتژراه را از ستتتر رذرانتتتده دهتتتد کتتته چنتتتدین ناکتتتامی سیاستتتی و انرتتتلاب بی ن تتتلی را نشتتتان می 

آورد و ی ادبتتتی فتتتراز متتتی استتتت  در ایتتتن میتتتان شتتتعر او ختتتود را تتتتا حتتتد یتتتک جریتتتان و نحلتتته
ها کتتته ستتتازد. ایتتتن شاخصتتتههتتتای ستتتنتی شتتتعر فارستتتی جتتتدا می های معینتتتی آن را از جریان شاخصتتته

های معنتتتتایی و استتتتت اده از زدایی هتتتتای ستتتتبکی، آشتتتتنایی هنجاررریزیهتتتتا حاصتتتتل بخشتتتتی از آن 
هتتای زبتتان کهتتن استتت، بتته شتتعر او تشتتخص بخشتتیده و باعتتث شتتده تتتا زبتتانی آرکائیتتک بتتا ویژری 

شتتتان را در ایتتتن شتتتعر بجوینتتتد های داوریهنتتتوز ب تتتیاری از خواننتتتدران و منترتتتدان شتتتعرش، ستتتنجه
 لمداد کنند.های ادبیات سرزمین خود  و آن را جزو ارزش
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ویژه فران تتوی و بتتته دلیتتتل هتتای مختلتتتش بتتتهی شتتتعر از زبان احمتتد شتتتاملو بنتتا بتتته مرتضتتتیات ترجمتته
ای و تعتتتاریش رتترایش بتته شتتعری ختتاص کتته کتتلام را از  یتتد هررونتته محتتدودیت وزنتتی، نظتتام  افیتته

توجهی از نمادهتتای شتتعر معاصتتر را بتته صتتورت آراهانتته بتته ستتازد، بختتش  ابتتلستتنتی شتتعر رهتتا می 
 د اختصاص داده است.خو

رونتتته کتتته محمدرتتتتا شتتت یعی کتتتدکنی در کتتتتاب بتتتا چتتترا  و های او از شتتتعر فرنگتتتی آن تأثیرپتتتذیری 
ی معاصتتتر او ای بتتتوده استتتت کتتته بتتتر روی ب تتتیاری از شتتتاعران برج تتتتهکنتتتد، »دریچتتتهآینتتته اشتتتاره می 

توانتتد ی تتتوان ر تتت ارتتر شتتعر امتتروز فارستتی م و ن تتل پتت  از او رشتتوده شتتده استتت. تتتا آنجتتا کتته می 
در کنتتتار شتتتعرهای رایتتتج در ادبیتتتات معاصتتتر جهتتتان از حضتتتور ختتتود شتتترمگین نباشتتتد، بتتته برکتتتتِ 

)شتتتت یعی کتتتتدکنی، .های ختتتتلاق ن تتتتل شتتتتاملو و شتتتتخص او از شتتتتعر فرنگتتتتی است«تأثیرپتتتتذیری 
139۰ :۵1۰) 

پتتتذیر و ستتتیال تبتتتدیل کتتترده آفتترینش ابهتتتام هنتتتری در آثتتتار شتتتاملو زبتتتان نمتتتادین او را بتتته زبتتتانی تأویل
انجامتتتتد. کتتتتاربُرد شناستتتتی هنتتتتر او می تناستتتتب و روابتتتتط واژرتتتتانی در آن بتتتته در  ارزش زیبایی  کتتتته

های معنتتتتایی را از بتتتتین بتتتترده و ررفیتتتتت ها در ایتتتتن دستتتتت از اشتتتتعار، محتتتتدودیت ختتتتاص نشتتتتانه
هتتای جدیتتد معنتتایی کتته در اغلتتب متتوارد نمتتادین هتتا را بتترای پتتذیرش مو عیت کلمتتات و استتتعداد آن 

شتتتوند کتتته در نگتتتاهی ای وارد شتتتعر شتتتاملو می رو نمادهتتتای تتتتازه دهتتتد. ازایتتتنمی نیتتتز ه تتتتند، ارترتتتا 
 باشند:بررسی می کُلی از سه منظر  ابل

 .نمادهایی که ریشه در اسطوره دارند -1
های استتتاطیری در آثتتتار روینتتتدران معاصتتتر همچتتتون »ستتتیاوش ک تتترایی« ، نمادهتتتا و کهتتتن نمونتتته

های ایرانتتتتی و های و اف تتتتانهاز استتتتطوره  »مهتتتتدی اختتتتوان ثالتتتتث« و »حمیتتتتد مصتتتتدق« مُلهتتتتم
های که در آثتتتار شتتتاملو تحتتتت تتتتأثیر استتتطوره ی فردوستتتی ه تتتتند، درصتتتورتی های شتتتاهنامهداستتتتان 

ریرنتتتد. »بختتتش عظیمتتتی از استتتطوره اندیشتتتی های تتتتورات و انجیتتتل شتتتکل می ستتتامی و یتتتا اف تتتانه
ی استتتاطیر و ا از حتتتوزه شتتتود کتتته پتتتا رهایی مربتتتوگ می های باستتتتانی و استتتطوره شتتتاملو بتتته شخصتتتیت 

ها های ملتتل معطتتوف استتت. از میتتان ایتتن شخصتتیت هتتای بتتومی فراتتتر نهتتاده و بتته کهتتن نمونتتهنماد
الگتتویی اشتتاره کتترد کتته بتتا های کهنترین شخصتتیت تتتوان بتته »م تتیح« در مرتتام یکتتی از برج تتتهمی 

 تتتانی، ی انمایتتتههای مکتتترر ختتتود در فضتتتای ذهتتتن و خیتتتال شتتتاعر در مرتتتام یتتتک بنرفتتتت و وارشتتتت 
(. از ستتتتویی دیگتتتتر  34۵: 13۸۸آیتتتتد« )شتتتتریعت کاشتتتتانی، صتتتتورت تصتتتتویری برج تتتتته درمی به

کم بتته ستته شتتعر »لتتوح«، »متتر  ناصتتری« نوی تتد: »بتتا نگتتاهی دستتت بتتاره متتی منتتوچهر آتشتتی دراین
رد. تتتتوان بتتته جایگتتتاه مرکتتتزی م تتتیح در شتتتعر استتتطوره و »متتترد مصتتتلوب« می  رتتترای شتتتاملو پتتتی بتتتُ

عنوان آمیتتتز ایتتتن شتتتاعر، در متتتوارد متعتتتددی بتتته زبتتتان آرکائیتتتک او بتتتهلمنتتتد و ستتتمبنگتتترش استتتطوره 
 ( ۸۲: 13۸۲رردد. )آتشی، ررایی و نماد اندیشی وی بازمی ای دیگر از رذشتهجنبه
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 .نمادهایی که ریشه در طبیعت دارند -۲
های درختتور تتتتوجهی استتتت کتتته بتتتا رتترایش بتتته طبیعتتتت و نمودهتتتای طبیعتتی جهتتتان، ازجملتتته مؤل تتته

ی هنتتتر و ادبیتتتات بتتته وجتتتود آمتتتد. درآمیختگتتتی ریری و  تتتوام مکتتتتب »رمانتی تتتم« در زمینتتتهشتتتکل
ی اح استتتتات، عواطتتتتش و طبیعتتتتت بیتتتترون بتتتتا طبیعتتتتت درون آدمتتتتی کتتتته ختتتتود دربردارنتتتتده

آورد کتتته در مرای تتته بتتتا هتتتای شتتتاعرانه استتتت، حجتتتم عظیمتتتی از آثتتتاری را بتتته وجتتتود متتتی پردازیخیال
هایی مت تتتتاوت از ستتتتنتی استتتتت کتتتته در ورای ختتتتود ی و شاخصتتتتههتتتتاآثتتتتار کلاستتتتیک دارای ویژری 

های رایتتتج در ادبیتتتات را کتتته بتتته نظتتتر آنتتتان متتتانع هتتتا دستتتتورالعملدارنتتتد. بتتتر ایتتتن استتتاس، رمانتیک
ستتو نهتتاده و بتتا رویکتتردی جدیتتد بتته جهتتان و ان تتان، مکتبتتی آزادی فکتتر و بیتتان هنتتری استتت بتته یک

نرمنتتتد باعتتتث ایجتتتاد نتتتوعی هتتتارمونی و تناستتتب را بتتته وجتتتود آوردنتتتد کتتته در آن صتتتمیمیت عتتتاط ی ه
تتتتوان شتتتود  بتتته همتتتین دلیتتتل استتتت کتتته در آثتتتار شتتتاعران ایتتتن مکتتتتب می در فضتتتای اثتتتر هنتتتری می 

ویژه در  التتتب طبیعتتتت و عناصتتتر آن، یافت. استتتت اده از نمتتتاد بتتتهنوعی بیتتتنش شتتتهودی دستتتت بتتته
بیتتتان معتتتانی مُلهتتتم از  ها و معتتتانی شتتتعری افتتتزوده وامکتتتان واژرتتتانی زبتتتان را بتتترای بیتتتان تجربتتته

 سازد.تر می تر و عمیقطبیعت و زندری را از طریق خود عناصر معنی انگیز طبیعی آسان 
»نیمتتتا یوشتتتیج، باعریتتتده بتتته جریتتتان طبیعتتتی بیتتتان و نیتتتز تعهتتتد شتتتعر در بیتتتان حرتتتایق اجتمتتتاعی، 
استتتتت اده از نمتتتتاد را نتتتته بتتتترای بیتتتتان م تتتتاهیم انتزاعتتتتی و ر  تتتتته از طبیعتتتتت بلکتتتته در ختتتتدمت 

ریتتترد و از هتتتای زنتتتدری و ح تتتظ جریتتتان طبیعتتتی بیتتتان در خلا یتتتت شتتتاعرانه بتتته کتتتار می وا عیت 
طریتتق همتتراه کتتردن توصتتیش بتتا رمزهتتا امکتتان ت  تتیر و تأویتتل شتتعر را در عتتین عمتتق بخشتتیدن بتته 

 (.۲4۸: 13۵۸بیند« )براهنی، آن تدار  می 
ازع آن دارنتتتد، »شتتتاعر موفتتتق هتتتا کتتته ریشتتته در طبیعتتتت و  تتتوانین بلامُنتتت از طریتتتق ایتتتن دستتتته از نماد

های بشتتتری شتتتود، دردهتتتا و آرزوهتتتایی را کتتته در اعمتتتاق تتتتمیر جمعتتتی و فتتترامن ان تتتانی نحلتتتهمی 
ی رنجیتتتد، در آینتتتهکرده و در رتتترف زبتتتان شتتتعر کلاستتتیک و آرتتتاهی شتتتاعران مترتتتدم نمی رستتتوب 

(. بتتتتدیهی استتتتت کتتتته ۲۲۰: 13۸6زبتتتتانی توصتتتتی ی و نمتتتتادین متجلتتتتی نمایتتتتد.« )پورنامتتتتداریان،
هتتا بتتا توجتته بتته شتترایط تتتاریخی توییتتر معنتتا یافتتته و معتتانی کارریری آن هتتا و متتوارد بتتهمو عیتتت نماد

رتتتردد. در ایتتتن میتتتان، ای و متکتتترر دنیتتتای کلاستتتیک می نمتتتادین جدیتتتد جتتتایگزین م تتتاهیم کلیشتتته
های نمتتتادین بتتترای بیتتتان مراصتتتد شتتتاعرانه و مایتتته»طبیعتتتت همتتتواره یکتتتی از ابزارهتتتای شتتتعری و درون 

ین استتتتت، زیتتتترا ان تتتتان بتتتترای انترتتتتال آنچتتتته در ذهتتتتن دارد، از ر تتتتتار یتتتتا نوشتتتتتار بهتتتتره نمتتتتاد
 (1۵: 13۸9)یونگ، .ریرد«می 

های متعتتتدد موجتتتود در ای از جنبتتتهایتتتن ابزارهتتتای طبیعتتتی بتتتا صتتتورت نوشتتتتاری ختتتود بتتته جنبتتته
بخشتتتند. حضتتتور مح تتتوس طبیعتتتت در کُلیتتتت اشتتتعار ذهنیتتتت شتتتاعر صتتتورت بیرونتتتی و ادبتتتی می 

غالتتتب متتتوارد ختتتود را بتتته شتتتکل کتتتلان نمادهتتتایی تکرارشتتتونده همچتتتون آفتتتتاب، شتتتب،  شتتتاملو در
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هتتتا و ریاهتتتان، آینتتته، چتتترا ، دریتتتا و ستتتاحل نشتتتان مهتتتتاب، خورشتتتید، جنگتتتل، ستتتتاره، انتتتواع رل
 دهد.می 

 .نمادهایی که ریشه در اجتماع دارند -3
شتتعور لاجتترم  تتان ذیهای ستتتمدیده کتته اختنتتاق فضتتای سیاستتی بتتر آن استتتیلا داشتتته، اندر جامعتته

دهتتد. شتتعر »ان تتان سیاستتی« و »جامعتته انتتدیش« استتت کتته همتتواره دیگتتری را بتتر ختتود تتترجیح می 
دارتتتترین بختتتش جهتتتان شتتتاملو در نگتتتاهی کُلتتتی شتتتعر اعتتتترا  بتتته جهتتتان استتتت و از همتتتین رو معنی 

 سازد.ی او را می یعنی ان ان در ابعادی کاملًا اجتماعی و سیاسی بیشترین م ئله
های ان تتان سیاستتی معاصتتر را بتته ریر استتت دغدغتتهزبتتان رمتتز کتته زبتتانی ر تتترده و عتتالم شتتاعر بتتا

تتتوان ادعتتا کتترد کتته شتتعرِ نمتتادینِ معاصتتر شتتعری اجتمتتاعی رو، می رستتاند. ازایتتنی رهتتور می منصتته
بینانتتته بتتته م تتتائل جامعتتته دارد و ن تتتبت بتتته مو عیتتتت اجتمتتتاعی ان تتتان استتتت کتتته نگرشتتتی وا ع

ی اجتمتتتتاعی غالتتتتب استتتتت و درد شتتتتاعر درد متتتتردم و ا عاط تتتتهح تتتتاس استتتتت. در ایتتتتن شتتتتعره 
 هاست.ی آن جامعه

ای بتتته هنتتتر و ادبیتتتات وارد نمتتتادپردازی م تتتاهیم سیاستتتی ت اجتمتتتاعی در شتتتعر شتتتاملو نمادهتتتای تتتتازه 
ی نمادهتتتای او را بتتته وستتتعت رختتتدادهای اجتمتتتاعی افتتتزوده استتتت. ب تتتیاری از کتتترده استتتت و ر تتتتره

جتتتان شتتتوند، از طبیعتتتت بی ر جهتتتان ذهنتتتیِ شتتتاعر ستتتاخته می نمادهتتتایی کتتته در ایتتتن مرحلتتته د
ی شتتتده و بتتتا توجتتته بتتته مرتتتاطعی ختتتاص از تتتتاریخ کتتته از شتتترایط سیاستتتی ت اجتمتتتاعی و  پدیتتتدهررفته

  شوند.ریرد بیان می سان ور نشأت می 

 شناسی نماد » ب« و »باد« در شعر شاملونشانه .2-2
  ب .2-2-1

فل تتت ی بتتته تضتتتادهای درونتتتی ان تتتان و آرزوهتتتای شتتتعر آب از احمتتتد شتتتاملو بتتته شتتتکل عمیتتتق و 
 پردازد.نیافتنی می دست 

-آدمی بودن/ ح رتا؟/ مشکلی ست در مرز ناممکن نمی /- شد آن باشی که خود میخواهیای کاش آب بودم/ رر می
افکنند/ در  رویم ت نهایی ناز  به درختی رشن رساندن را/ تا به زخم تبر بر خاکشینی؟/ ای کاش آب بودم ت به خود میب

ش آلوده کنند/ به لخته  از آن پیش تر که صلیبی -آتش سوختن را؟/ یا نشایِ س تِ کاجی را سرسبزییِ جاودانه بخشیدن )
حتا اررش به زانو   -ای / رتایتِ خاطری اح اس کردن/ )لخته ی خونی بی حاصل ؟(/ یا به سیراب کردن لب تشنه

 و عربده /تا به شمشیری رردن اش بزنند؟  اند / در میدانی جوشان از آفتابنشانده
 ( 9۵۰:  13۸9)شاملو، 

در ایتتتن شتتتعر، آب نمتتتاد زنتتتدری، پتتتاکی، حرکتتتت و تجدیتتتد استتتت. شتتتاعر آرزوی ختتتود را در 
ها و دردهتتتایش، آب توان تتتت بتتته جتتتای یتتتک ان تتتان بتتتا تمتتتام محتتتدودیت یابتتتد کتتته کتتتاش می ایتتتن می 

ه عنتتتوان یتتتک نمتتتاد از نیروهتتتای طبیعتتتی و زوال. در ایتتتن آرزو، آب بتتت بخش و بتتتی باشتتتد  متتتایع زنتتتدری 
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شتتود. ایتتن میتتل بتته تبتتدیل شتتدن بتته آب، بتتا ح تترتی ختتالق سرستتبزی و حیتتات بتته تصتتویر کشتتیده می 
شتتود. امتتا برمبنتتای نظریتتۀ عمیتتق همتتراه استتت کتته از نبتتود تحرتتق ختتود در  التتب ان تتانی ناشتتی می 

بایتتتتد براستتتتاس  نشتتتانه شناستتتتی شتتتتعر مایکتتتتل ری تتتتاتر، دلالتتتتت نمتتتتادین آب در شتتتتعر شتتتتاملو را
هاس دیگتتتر او در ایتتتن شتتتعر بررستتتی نمتتتود. معناستتتازی براستتتاس نظریتتته ری تتتاتر، بتتتا دو فرآینتتتد نشتتتانه

هایی چتتتون: »هرچتتته ریتتترد. در نمونتتتۀ بتتتالا نشتتتانهعمتتتدۀ انباشتتتت و منظومتتتۀ توصتتتی ی صتتتورت می 
خواستتتتتن بتتتتودن، آدم بتتتتودن، در آتتتتتش ستتتتوختن، سرستتتتبزی جاودانتتتته بخشتتتتیدن، و...« همتتتته 

توصتتتی ی ه تتتتند کتتته دروا تتتع بتتته همتتتان م هتتتوم جریتتتان و حرکتتتت و حیتتتات دلالتتتت های منظومتتته
انتتتد. بتتته عبتتتارت دیگتتتر دارنتتتد و بتتترای معنابخشتتتی نمتتتاد آب در ایتتتن بنتتتد متتتورد استتتت اده  تتترار ررفته

هتتتای ایتتتن منظومتتتۀ توصتتتی ی نشتتتانۀ نمتتتاد آب، و نیتتتز م هتتتومی ه تتتتند کتتته بتتتر آن هرکتتتدام از پاره 
 دلالت دارد.

 
 ر یند منظومۀ توصیفی نماد » ب« . نمودار ف1ش ع 

همچنتتتین فرآینتتتد انباشتتتت نیتتتز در نمونتتتۀ بتتتالا  ابتتتل توجتتته استتتت. تراتتتتب و تتتترادف ترکیبتتتاتی 
ماننتتتد: »آدم، متتترز نتتتاممکن، نهایتتتت، درختتتت رشتتتن، آتتتتش، سرستتتبزی جاودانتتته، ختتتون، ستتتیراب 

م تتتاهیم کتتتردن، میتتتدان جوشتتتان و آفتتتتاب« نشتتتانه و دلالتمنتتتدی استتتت کتتته درخصتتتوص نمتتتاد آب و 
حیتتات، جتتاودانگی، جریتتان و... بتته کتتار رفتتته انتتد. بتته تعبیتتر دیگتتر در فرآینتتد انباشتتت ایتتن بنتتد، نمتتاد 
آب کتتته ختتتود مترادفتتتی استتتت بتتتر م هتتتوم جریتتتان و جتتتاودانگی، در کنتتتار ترکیبتتتاتی کتتته بیتتتان شتتتد، 

 معنا پنداشته شده اند.عر  و همهم

 
 . فر یند انهاشت نماد » ب« 2ش ع 
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بازتتتتابی استتتت از زنتتتدری ان تتتانی کتتته در آن تضتتتادهای زیتتتادی وجتتتود دارد  در کتتتل، ایتتتن شتتتعر 
زوال ماننتتتد آب، و از ستتتوی دیگتتتر رویتتتارویی از یتتتک ستتتو آرزوی دستتتتیابی بتتته چیتتتزی ختتتالص و بتتتی 

طور نمتتتادین هتتتای تلتتتخ و دردنتتتا  زنتتتدری اجتمتتتاعی و فتتتردی. شتتتاعر در ایتتتن شتتتعر بتتتهبتتتا وا عیت 
جا نیتتتاورده، و رمگشتتتتگی ان تتتان در دنیتتتای پتتتر از هها، آرزوهتتتای بتتت های درونتتتی ان تتتان خواستتتته

 کند.خشونت و سرکوب را بیان می 
 در این شعر نیز

زده ری/  به طعم دشنامی دشخوار و به بوی ترلب./ ترجیح  حرمتِ دلای ست نان / به رنگ بیسال بی باران/ جُل پاره 
راتر از فرو دادن آن ناروار است./ سال بی باران/ آب/  می دهی که نبوئی نچشی، ببینی که ررسنه به بالین سر نهادن / روا

 ( 93۲)همان: نومیدی ست./ شرافتِ عطش است و/ تشریشِ پلیدی/ توجیهِ تیمم.
چیتتتز بتتترای رشتتتد و تحتتتول رحمتتتی استتتت کتتته در آن هیچستتتال بتتتی بتتتاران نمتتتادی از خشتتتکی و بی 

ل پتتتاره  کتتته بتتته طتتترز  ای ستتتت نتتتان نمتتتاد کمبتتتود و فرتتتر استتتت وجتتتود نتتتدارد. در ایتتتن فضتتتا، جتتتُ
طوری کتته حتتتی نتتان، کتته یکتتی از زدرتتی تبتتدیل شتتده استتت، بتتهحرمتتتِ دلناخوشتتایندی بتته رنتتگ بی 

شتتود. ترین نیازهتتای ان تتانی استتت، دیگتتر بتته عنتتوان یتتک نعمتتت و مایتته حیتتات دیتتده نمی تتتروری
هتتتایی از فرهنتتتگ اجتمتتتاعی کتتته اختتتلاق و در ایتتتن فضتتتا، دشتتتنامی دشتتتخوار و ترلتتتب بتتته عنتتتوان بخش

 اند.کنند، به تصویر کشیده شدها فدای مصالح فردی می شرافت ر
رویتتد، امتتا بتتر ایتتن بتتاور استتت کتته شتتاملو در ایتتن شتتعر بتته وتتتوح از حتت  ررستتنگی و نیتتاز می 

شتتود کتته ان تتان ختتود را از آنچتته کتته در بطتتن ایتتن فرتتر و در چنتتین شتترایطی، رتتاهی تتترجیح داده می 
ه بتتتالین ستتتر نهتتتادن، رتتتواراتر از فتتترو دادن آن ناامیتتتدی استتتت، دور نگتتته دارد. در جتتتایی کتتته ررستتتنه بتتت 

هتتتای ررستتتنگی بتتته طتتترز تلختتتی  ابتتتل دهتتتد کتتته حتتتتی پتتتذیرش رنجنتتتاروار استتتت، شتتتاعر نشتتتان می 
 های پیچیده و تلخ اجتماعی است.تر از مواجهه با وا عیت تحمل

رویتتتد. در اینجتتتا آب کتتته طور مشتتتخص از آب بتتته عنتتتوان نمتتتاد نومیتتتدی ستتتخن می شتتتاعر بتتته
اثتتتر بتتتودن و نتتتابودی ی نمتتتاد حیتتتات، طتتتراوت و رشتتتد استتتت، تبتتتدیل بتتته نمتتتادی از بی طور طبیعتتت بتتته
عنوان صتت تی متنتتا   بتتا ماهیتتت عطتتش و تشتتنگی بتته کتتار شتتود. همچنتتین، شتترافتِ عطتتش بتتهمی 

کنتتد. نتیجتته بتترای رستتیدن بتته چیتتزی دستتت نیتتافتنی را بیتتان می رفتتته استتت کتته معنتتای تلتتخ تتتلاش بی 
پتتتارری نتتتان، نبوئیتتتدن، نچشتتتیدن، حرمتتتتی، جلبتتتارانی، بی : »بی در فرآینتتتد توصتتتیش، عبتتتاراتی چتتتون 

ررستتنه ستتر بتته بتتالین نهتتادن و...« همگتتی در راستتتای دلالتتت بخشتتی بتته نمتتاد آب بتته کتتار رفتتته انتتد. 
پتتتاره، دشتتتنام، دشتتتخوار، ررستتتنه، نتتتاروار، و نیتتتز مطتتتابق فرآینتتتد انباشتتتت، واژرتتتانی چتتتون: »جل

وم تتتازۀ متتدنظر شتتاعر بتترای نمتتاد آب، بتته عنتتوان نشتتانه بتته نومیتتد، پلیتتد و...« نیتتز در تتترادف بتتا م هتت 
 اند.کار ررفته شده
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جای آب و در نهایتتتت، تشتتتریشِ پلیتتتدی و توجیتتتهِ تتتتیمم بتتته نمادهتتتای روحتتتانی و معنتتتوی کتتته بتتته
دهتتتد کتتته در آینتتتد اشتتتاره دارد. شتتتاعر در اینجتتتا نشتتتان می حریرتتتت، بتتته کمتتتک ترلتتتب و فریتتتب می 

هتتتای انحرافتتتی خشتتتونت، حتتتتی بتتترای پتتتاکی و شتتترافت هتتتم بایتتتد از جادهدنیتتتای پتتتر از ناامیتتتدی و 
عبتتور کتترد، و ایتتن م تتأله ختتود نمایتتانگر عمتتق ف تتاد اجتمتتاعی و ان تتانی استتت. شتتاملو بتتا استتت اده 

دهتتتد و تصتتتویری از ایتتتن نمادهتتتا، نرتتتدی تنتتتد بتتته شتتترایط اجتمتتتاعی و سیاستتتی زمتتتان ختتتود ارائتتته می 
 کند.ی و ف اد ترسیم می عدالتای ررفتار در بی تاریک از جامعه

 باد .2-2-2

 vaصتتتورت وا یتتتا اکنتتتون نیتتتز در زبتتتان کتتتردي بههم )کتتتهvayاز استتتلام بتتتاد  در متتتتون پتتتیش
اي، فرشتتتتته . از طرفتتتتی استتتتت  شتتتتود( داراي دو رویکتتتترد متضتتتتاد و مت تتتتاوت از هتتتتماستتتتتعمال می 

 آوراستتتت ر  و از طتتترف دیگتتتر شتتتوم، ویرانگتتتر و م  استتتت  بخشو زنتتتدری  آور، ازلتتتی جانتتتدار، بتتتاران 
ثبتتتاتی، عنوان نمتتتادی از بی (. در ایتتتن شتتتعر شتتتاملو، بتتتاد بتتته133: 1388کیتتتاده،  )بتتتا ري ح تتتن

 آش تگی و توییرات ناپایدار به تصویر کشیده شده است.

 رردد  اختر تهی از امید انگیز یک  تا دل شب
 رریدابر می
 رردد... باد می

 ( 163: 1389)شاملو، 
 تتتراری استتتت کتتته همتتتواره در حرکتتتت دهنده نتتتوعی نتتتاآرامی و بی رتتتردد«، نشتتتان »می بتتتاد کتتته 

نتیجتتته شتتتباهت دارد. استتتت، امتتتا ایتتتن حرکتتتت هتتتدف مشخصتتتی نتتتدارد و بیشتتتتر بتتته یتتتک آشتتتوب بی 
واژرتتانی چتتون: تهتتی، ررییتتدن، و فعتتل رشتتتن، کتته هتتم بتته معنتتای شتتدن و هتتم در معنتتای رشتتت 

انتتد تتتا دلالتتت م هتتوم ایتتن نمتتاد را هرچتته را شتتکل داده زدن استتت، در تتترادف بتتا بتتاد، فرآبنتتد انباشتتت 
 بیشتر به تصویر بکشند.

 
 . نمودار فر یند انهاشت نماد »باد«3ش ع

شتتتدن شتتتب از امیتتتد«، بتتتاد بخشتتتی از فضتتتایی استتتت کتتته سرشتتتار در کنتتتار »رریتتته ابتتتر« و »تهی 
امیتتد واکتتنش از یتتأس و ناامیتتدی استتت، رتتویی کتته حتتتی طبیعتتت نیتتز در برابتتر ایتتن تیررتتی و ختت  

عنوان عتتاملی از کننتتده، بلکتته بتتهعنوان یتتک نیتتروی مسبتتت و پا دهتتد. بتتاد در اینجتتا نتته بتتهنشتتان می 
 سررشتگی و فردان جهت معنا یافته است.

ای از مراومتتت طبیعتتی در برابتتر رکتتود و ستتکون شتتب توانتتد نشتتانهبتتا ایتتن حتتال، حرکتتت بتتاد می 
 یابد.وی روشنی و امید نمی نیز باشد، هرچند که این حرکت هنوز راهی به س

گشتنگریهتهیباد
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ناپتتتتذیر استتتتت. در شتتتتعر زیتتتتر، بتتتتاد نمتتتتادی از جریتتتتان توییتتتتر، زنتتتتدری و تحتتتتولات اجتناب
»پتتتذیرفتن جریتتتان بتتتاد« بتتته معنتتتای پتتتذیرش حرکتتتت طبیعتتتی و غیر ابتتتل تو تتتش زنتتتدری استتتت کتتته 

هتتتای جهتتتان، همچتتتون عشتتتق و همتتتواره در حتتتال توییتتتر استتتت. بتتتاد در اینجتتتا بتتته عنتتتوان حامتتتل پیام
 شود.هایی اساسی و انکارناپذیر از زندری ه تند، به تصویر کشیده می ه هردو جنبهمر  ک

 جریان باد را پذیرفتن
 را و عشق

 خواهر مر  است که
 و جاودانگی

 رازش را با تو در میان نهاد. 
 ( 650:  1389)شاملو، 

رازهتتای عمیتتق عشتتق کتته »ختتواهر متتر « نامیتتده شتتده، در کنتتار بتتاد، بتته م هتتوم جتتاودانگی و 
هتتتای بنیتتتادین زنتتتدری و وجتتتود پیونتتتد ختتتورده استتتت. عشتتتق و متتتر ، هتتتر دو، ان تتتان را بتتته حریرت 

ای را دارد کتتته ایتتتن رازهتتتا را منترتتتل کتتترده و ان تتتان را بتتته کننتتتد و بتتتاد نرتتتش واستتتطهه تتتتی متصتتتل می 
 کند.پذیرش این چرخه جاودانه دعوت می 

ه پلتتی میتتان فناپتتذیری و جتتاودانگی استتت کتته در ایتتن بیتتان، بتتاد نتته تنهتتا نمتتادی از توییتتر، بلکتت 
خوانتتتد. در ایتتتن نمونتتته نیتتتز انباشتتتت واژرتتتانی ان تتتان را بتتته تتتتأملی عمیتتتق در معنتتتای ه تتتتی فتتترا می 

چتتتتون: عشتتتتق، متتتتر ، جتتتتاودانگی، راز و... بتتتته م هتتتتوم نمتتتتاد بتتتتاد دلالتتتتت دارنتتتتد. و همچنتتتتین 
اودانگی، درمیتتتان های توصتتتی ی چتتتون: جریتتتان بتتتاد را پتتتذیرفتن، عشتتتق ختتتواهر متتتر ، جتتت منظومتتته

 های این حرکت و جریان از نی تی تا جاودانگی ه تند.نهادن و ... نشانه

 
 های توصیفی نماد »باد« . نمودار منظومه 4ش ع

عنوان نمتتادی از  تتدرت توییتتر، جنتتبش و توانتتایی ویرانگتتری معرفتتی شتتده در شتتعر زیتتر، بتتاد بتته
خوانتتتد. ایتتتن عبتتتارت بیتتتانگر نتتتوعی می  استتتت، امتتتا در عتتتین حتتتال، شتتتاعر آن را »متتترده« و ناکارآمتتتد

باد

حرکت از )
نی تی به 
(جاودانگی

پذیرفتن

راز در میان 
نهادن

راز 
جاودانگی

و عشق
مر 
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شتتود. ستترخوردری یتتا یتتأس استتت کتته از نبتتود توییتترات اساستتی در برابتتر رلتتم و استتتبداد ناشتتی می 
حرکتتتتی ای باشتتتد کتتته در برابتتتر رلتتتم بتتته ستتتکون و بی ای از جامعتتتهتوانتتتد استتتتعاره ایتتتن توصتتتیش می 

هتتای آزادی و ی تحرتتق آرمان دلیل موانتتع یتتا تتتعش، توانتتایررفتتتار شتتده استتت، یتتا از نیرویتتی کتته بتته
 عدالت را از دست داده است.

بیداد/ بر خاك    لعه در به رازپوش / برآسیاب خون، / نشک ته سرش  !/ از جاي بر نکنده یکیباد مرده است /که ر تی
 کاب / باژرون.  ن کنیده یکی

 ( 775:  1389)شاملو، 
رتتتانی چتتتون: متتترده، راز، ختتتون، بیتتتداد، در فرآینتتتد انباشتتتت ایتتتن شتتتعر نیتتتز، تتتترادف و تتتتوالی واژ

تحرکتتی بتتاد دلالتتت دارنتتد. م هتتومی کتته شتتاید بتترخلاف ختتا ، و...، همگتتی بتتر یتتاس بتتودری و بی 
همیشتته، بتتترای بتتتاد کتتته نمتتتاد حرکتتتت و حتتتتی آشتت تگی و ستتتررردانی استتتت بتتته کتتتار رفتتتته استتتت. در 

اختی دارد. ختتا  شتتنستتطر آختتر ایتتن شتتعر، تتتوالی واژرتتان ختتا ، کتتاب و واژرتتون نیتتز تحلیلتتی نشانه
آفرینتتتی و رلتتتم. و ایتتتن دو واژه در حتتترف معکتتتوس نمتتتاد ستتتکون و مردرتتتی استتتت. و کتتتاب نمتتتاد مر  

و واژرتتون هتتم انتتتد. شتتاملو بتتتا بتته کتتتاربردن واژۀ واژرتتون، عتتتلاوه بتتر اشتتتاره بتته ایتتتن نکتتته، دروا تتتع 
 ر تر که مایۀ مر  و سکوت است را دارد.آرزوی واژرونی این کاب رلم

فرآینتتتد منظومتتتۀ توصتتتی ی نیتتتز ایتتتن بنتتتد  ابتتتل بررستتتی استتتت. متتتردن، برنکنتتتدن، ستتترش امتتتا در 
رازپتتتوش، آستتتیاب ختتتون، نشک تتتتن در،  لعتتتۀ بیتتتداد، ن کنتتتدن کتتتاب بتتتر ختتتا  و... همگتتتی تعتتتابیر و 

تحرکتتی در برابتتر توصتتی اتی ه تتتند کتته در راستتتای دلالتتت نمتتاد بتتاد، بتتر همتتین م هتتوم ستتکون و بی 
 اند.فته شدهرلم و خ ران حاکم به کار رر

 
 های توصیفی نماد»باد«. نمودار منظومه 5ش ع

در شتتعر زیتتر، بتتاد، نمتتاد نیرویتتی دورانتته استتت. رتتاه خشتتم و آشتتوب و رتتاه عنصتتری کتته همتتراه 
هتتا را بتته ر صتتد تتتا بتته رهتتور امیتتد کمتتک کنتتد. شتتاعر، بتتا استتت اده از ایتتن نمادهتتا، چالشبتتا شتتب می 

کنتتد. بتتاد در ایتتن شتتعر، نمتتادی از نیروهتتای بیرونتتی و تصتتویر کشتتیده و امیتتد بتته آینتتده را پررنتتگ می 
ای بتترای حرکتتت، توییتتر و کشتتند و هتتم زمینتتهستتت کتته هتتم موانتتع زنتتدری را بتته تصتتویر می درونتتی ا

سکون و 
خ ران

مردن

ن کندن

سرش 
رازپوش

آسیاب 
داد لعۀ بیخون

ننشک ت

برنکندن
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ها و امیتتدهای نه تتته در کننتتد. ایتتن نمتتاد بتتا متتاهیتی دورانتته، تعتتار  میتتان دشتتواریامیتتد فتتراهم می 
 دهد.دل زندری را بازتاب می 

  ساید بر شیشۀ در / شاب یکمی شان./ پنجه، فریادک تیزابش دود در ر  با  / باد، با آتشندارد سر خواب./ می شب
داد./ باد بگذار ب،یچد با   مرا حوصله ندارم سر یأس / با امیدي که نرباید توفان. / من ز جایش که از هراسی /خشک پیچک

 .لب آید خنده بهکو می آید/ رلکو می / بید بگذار بر صد با باد. / رل شب
آید / با  کو می راه ویران، رل روي باریکۀ /در دامانش اندازد / پنجهمی باد / که خیرری ، / با همهمدانآید، میکو می رل

 پنهان.  کند زیر عبایشجاده را / می بیخود این  خط سرد/ که شب  این دشمنی همه
-ندارم سر یأس، / زیر بی د./ منسایدر می  بر شیشۀ / پنجه خشک پیچک ندارد سر خواب،/ شاب مأیوس یکی شب

 آید. می پاهاي ک ی ، از دورادور/ ترب آه تۀهاي شبحوصلگی
 ( 110: 1389)شاملو، 

هتتتا و آشتتتوب متتتوانعی استتتت کتتته دروا تتتع رلتتتم و چنانچتتته ر تتتته شتتتد، بتتتاد هتتتم نمتتتاد چالش
آور مخ رتتتان حتتتاکم بتتتر ستتتر راه امیتتتد در راه شتتتاعر  تتترار ررفتتتته استتتت، و هتتتم ختتتود نمتتتاد امیتتتد و پیتتتا

شناستتتی بتتتا الگتتتوی ری تتتاتر نیتتتز میتتتتوان ایتتتن ای. برپایتتتۀ نشانهزدهنتتتابودی چنتتتین شتتترایط خ رتتتان 
نمتتادینگی دورانتتۀ بتتاد را متتورد بررستتی  تترار داد. بتته نحتتوی کتته کنتتارهم  تترار رتترفتن واژرتتانی چتتون: 
»شتتتب، ختتتواب، آتتتتش، تیتتتزاب، فریتتتاد، پنجتتته، هتتتراس، توفتتتان، یتتتاس، خیررتتتی، دشتتتمنی، و...« 

هتتتایی متتتترادف بتتتا »بتتتاد« و در راستتتتای دلالتتتت برم هتتتوم فرآینتتتد انباشتتتت دروا تتتع دالهمگتتتی در 
 من ی آن ه تند، یعنی رلم، خ ران و مانعیت و آش تگی.

 
 . فر یند انهاشت نماد »باد« درمفهوم مانع و خفقان 6ش ع

از دیگتتتر ستتتو امتتتا، انباشتتتت واژرتتتانی چتتتون: »بتتتا ، پیچتتتک، بیتتتد، ر تتتص، رتتتل، خنتتتده، لتتتب 
هتتتا و...« کتتته همگتتتی ختتتود در درجتتتۀ اول نمادهتتتایی از آزادی و امیتتتد ه تتتتند، و همچنتتتین تتتترادف آن 

در کنتتتار واژۀ بتتتاد، همگتتتی ختتتط انباشتتتتی استتتت کتتته بتتته م تتتاهیم مسبتتتتی چتتتون: امیتتتد، آزادی، 
کنتتتد. بتتته بیتتتان دیگتتتر در ایتتتن انباشتتتت، بتتتاد بتتتا هرکتتتدام از لتتتت می سرستتتبزی، جریتتتان حیتتتات و... دلا

 کلمات دیگر، به طور مترادف و برابر بر م هوم مسبت خود دلالت دارد. 

 
 . فر یند انهاشت نماد »باد« درمفهوم امید و  زادی6ش ع

دشمنی خیزری یاس هراس پنجه فریاد تیزاب آتش خواب شب باد

لب خنده رل ر ص بید پیچک با  باد
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ی اعنوان نمتتادی چندلایتته و پیچیتتده بتته کتتار ررفتتته شتتده کتته هتتم بتته پدیتتدهدر شتتعر زیتتر، بتتاد بتته
طبیعتتتی و هتتتم بتتته نیروهتتتای اجتمتتتاعی و سیاستتتی اشتتتاره دارد. بادهتتتا در  التتتب »خنیتتتارران بتتتاد«، بتتته 

عتتتدالتی و بارشتتتان، مظهتتتر ویرانتتتی، بی های کهنتتته و اندوهشتتتوند کتتته  صتتتهروایتگرانتتتی تبتتتدیل می 
ای از آشتتوب ه تتتند. شتتور و غوغتتای بادهتتا در بیتترون از کلبتته، آرامتتش را مختتتل کتترده و بتته استتتعاره 

 شود.رحم و سرکوبگر تبدیل می های بی ت  در
سرررم    /اند / » بادها!/ بادها! / خنیارران باد!« / خنیارران باد / ولیکنرا آغاز کرده کهن  دوباره / بادها/ اف انۀ امشب

و کنون /   شدست  مهمان من /س ید بلندش / پنهان ز هر ک ی  / رک انا/ با جامۀ هاي ملولند.../ » خنیارران باد! / امشب صه
فریاد / خنیارران باد!/ بگذارید/ رک انا / در   همه کنید این ناشنیده بگیرید!( / کوته  صه ./ )این/ بر ب ترم/ افتاده است م ت

 جا بماند تا سحر. / هاي! این /امشب ررانش م تی
زان/ خواهند راند بر سر بازار، / دیگر / رک انا/ هررز ز  سا سخن ها کهخنیارران باد! / ارر بگذارید!.../ آنگاه از شرم  صه 

ها! / خنیارران باد!«/  رحمتر! / بیغریوند.../ »آرام ، بادها / پر شور میبیرون / نخواهد نهاد پاي...« / بیرون کلبه من کلبۀ
 خویشند...  آنان/ سوزندران آتش /پریشند،  هاي ملولند / آنان / از دردهاي خویش/ سرررم  صه  خنیارران باد، ولیکن

 ( 120: 1389)شاملو، 
چنانچتته بیتتان شتتد، بتتاد در ایتتن شتتعر نیتتز حالتتت نمتتادین دورانتتۀ ختتود را ح تتظ داشتتته استتت. بتته 
نحتتوی کتته، بتتاد بتته اعتبتتار ختتاموش کننتتده آتتتش امیتتد و آزادی، نمتتاد رلتتم و خ رتتان حتتاکم استتت. 

اد امیتتد و آزادی و نرطتتۀ مرابتتل خ رتتان حتتاکم امتتا بتته اعتبتتار شتتعله دادن بتته ایتتن آتتتش، ختتود نیتتز نمتت 
استتتت. غریتتتو بادهتتتا بیتتترون کلبتتته نیتتتر بتتترهمین دورتتتانگی دلالتتتت دارد کتتته بتتتاد را هتتتم غتتتارتگر و 

کنتتتد. ایتتتن دورتتتانگی م هتتتومی در بختتتش بتتته ذهتتتن متبتتتادر می آفرین و آزادیخطرنتتتا ، و هتتتم حماستتته
 :فرآیند منظومۀ توصی ی این شعر نیز  ابل تبیین و ملاحظه است 

 
 . نمودار فر یند منظومۀ توصیفی نماد»باد« درمفهوم  زادی و امید7ش ع

باد
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شدن
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 . نمودار فر یند منظومه توصیفی نماد »باد« در مفهوم ظلم و  ارت8ش ع

عتتتدالتی و آفرین استتتت کتتته بتتتا بی بتتتاد در ایتتتن شتتتعر، نمتتتادی از نیروهتتتای ستتترکوبگر و آشتتتوب 
دهنتتتتد. »هتتتاي و هتتتتوي بتتتتاد و تتتتتأثیر  تتترار می ویرانگتتتری، زنتتتتدری اجتمتتتاعی و فتتتتردی را تحتتتت 

دهنتتتد تتتتا شتتتاعر میتتتان می  هتتتم دستتتت بهدست  آورد همگتتتی متتتی  در پتتتی  کتتته و ستتترمایی  ویرانگتتتریش
و تجتتاوز و  رلتتم تنهتتا تتتاریکی  کتته اجتمتتاعی  ببینتتد »در شتترایط پدیتتده تشتتابهی  رفتتتار حاکمتتان و ایتتن

 پدیتتد  طبیعتتی  رونتتد. ایتتنشتتمار می  بتته مینی ستترز دیکتتتاتوري ر تتترده شتتده، بادهتتا حاکمتتان چنتتین
، ویرانگتتتر و ستتتتمکار استتتتعمال و چونتتتان عنصتتتري مهتتتاجم من تتتی  در آثتتتار شتتتعراي معاصتتتر، اغلتتتب 

، عتتتدالتی و بی  ، رلتتتمغتتتارتگر، چ،تتتاولگر و آشتتتوبگر جامعتتته از عوامتتتل . نمتتتادي استتتت شتتتده استتتت 
و نتتتتدارد.« )نظریتتتتانی  اي جامعتتتتهاي جتتتتر انتتتتدوه و درد بتتتترثمتتتتره ج تتتتارر کتتتته استتتتتبداد و حتتتتاکم

 باشتتد بتتاد استتت  بتتاد هرچتته در نظتتر دارد کتته را هتتم نکتتته ایتتن اینکتته (. تتتمن149: 1388من تتردان،
 اي نماد بودنشان است.کلمات نشانه . تکرارها در اینو هیچ

محتتتتیط کننتتتده و تاثیررتتتتذار بتتتر ثباتدر ایتتتن شتتتعر، بتتتتاد نمتتتادی از نیرویتتتتی توییرناپتتتذیر، بی 
کشتتتد. شتتتاعر بتتتا تصویرستتتازی پیرامتتتون استتتت کتتته هتتتم پایتتتداری و هتتتم فریبنتتتدری را بتتته چتتتالش می 

ها و تتتأثیر مختترب بتتاد و همچنتتین رفتتتار درختتتان در برابتتر بتتاد، تضتتاد میتتان استتتواری رتتاهری خانتته
 رذارد.ماهیت شکننده و فریبنده این عناصر را در مواجهه با نیروهای بیرونی به نمایش می 

ها در معبر باد استوار / فروشد.../ خانه ، در رذرراه باد شوب و ار میها در معبر باد نااستوار / استوارند،/ درختخانه
 فروشد... ، در معبر باد جدي/ عشوه مینااستوارند، / درخت

 (. 370:  1389)شاملو، 
چتتالش کنتتد کتته استتتواری رتتاهری را بتته بتتاد در ایتتن شتتعر همچتتون نیرویتتی جبررونتته عمتتل می 

ستتتازد. تضتتتاد میتتتان واکتتتنش کشتتتد و نمتتتایش فریبنتتتده را بتتته آشتتتکارترین شتتتکل ختتتود برج تتتته می می 
ها و درختتتان نیتتز رتتواهی بتتر پیچیتتدری رفتتتار ان تتان و طبیعتتت در مواجهتته بتتا نیروهتتای متضتتاد خانتته

و متویتتتر زنتتتدری استتتت. خانتتته در ادب اجتمتتتاعی معاصتتتر ختتتود نمتتتاد کشتتتور و متتتیهن نیتتتز ه تتتت. 
هاستتتتت. بادهتتتتای نااستتتتتوار همتتتتان بادهتتتتای کشتتتتورها در استتتتتواری و پایتتتتداری آن  بنتتتتابراین فتتتترق

ها در برابتتترش پایدارنتتتد. امتتتا وزد و خانتتتهغتتتارتگر رلتتتم استتتت کتتته رهگتتتدار بتتتر هتتتر کشتتتوری متتتی 

باد

رلم و غارتگری
تنناشنیده ررف

فریاد کوتاه 
کردن

غریویدن
از درد خویش 

پریش بودن

سرررم  صۀ 
ملول بودن
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آوران آزادی انتتتد کتتته هتتتم ماننتتتد بتتتاد رهاینتتتد و هتتتم بتتتو و پیتتتام بادهتتتای استتتتوارهمانا مبتتتارزان و پیتتتام
توییتتر آورنتتد. ایتتن بادهتتا و توییتترات جتتدی استتت کتته هتتیچ خانتته را بی می  رهتتایی را بتتا ختتود بتته همتتراه

نخواهتتتد رذاشتتتت. انباشتتتت واژرتتتان: خانتتته، استتتتوارند، درختتتت، و تتتار، و بتتتاد استتتتوار، جتتتدی و...، 
خواهتتتان دارد. و واژرتتتانی چتتتون: بتتتاد نااستتتتوار، رتتتذرراه، شتتتوب، دلالتتتت بتتتر آزادی و متتتیهن و آزادی

مرابتتل مجموعتتۀ  بلتتی، بتتر ناپایتتداری و تویتتر دلالتتت دارد کتته همانتتا  معبتتر، و عشتتوه، د یرتتا در نرطتته
 مرتبط با رلم های هرازراهی است.

از  . در برختتتی استتتت  نداشتتتته میتتتان بتتتاد و حاکمتتتان ستتتتمگر توجتتته تشتتتبه بتتته امتتتا شتتتاملو همیشتتته
م و تکتتاپوي ختتود، متترد  حرکتتت  تتتمن کتته استتت  مبتتارزان و سلحشتتورانی  اشتتعار وي، بتتاد نمتتاد همتتۀ

 حرکتتت  انتتد، بتتهای تتتاده حرکتتت از ستتبزي و نشتتاگ افتتتاده و بی  خشتتک هتتایی چتتون بتتر   عتتادي را کتته
دارد. در ایتتتن بختتتش از شتتتعر، بتتتاد نمتتتادی از نیتتتروی توییتتتر و حرکتتتت استتتت کتتته بتتترخلاف وامتتتی 

عنوان مظهتتر بیتتداری، عنوان عنصتتری ویرانگتتر یتتا عامتتل رلتتم و استتتبداد، بتتهت استتیر پیشتتین از بتتاد بتته
کنتتد. ایتتن توییتتر دیتتدراه شتتاملو ن تتبت بتته بتتاد، نشتتانگر آفرینتتی می ش و تحتتول اجتمتتاعی نرشجنتتب

 ررفیت چندرانۀ این نماد در شعر اوست.
 انجیرِ پیر با ...  برهنۀ ناك رذر کرد / بر خ تگان خاك،/ افکند آشیانۀ متروكِ زا  را / از شاخۀبادي شتاب

 ( 33۰:13۸9)شاملو،
رتتتانی چتتتون: »بتتتا ، پیتتتر، انجیتتتر، ختتتا ، و ختتتود بتتتاد« کتتته همگتتتی در ایتتتن بنتتتد انباشتتتت واژ

نمادهتتای مهتتتم شتتتعر اجتمتتاعی معاصتتترند، دلالتتتت بتتر فضتتتای آزادی و امیتتتد کشتتور شتتتاعر دارد. بتتتا  
و ختتتا  م تتتتریما، و حتتتتی انجیتتتر پیتتتر بواستتتطۀ خلا یتتتت شتتتاعر نمتتتاد ایتتتران استتتت. حتتتال ایتتتن بتتتاد 

ن بتتتا  افکنتتتده استتتت. همچنتتتین تراتتتتب و آزادی استتتت کتتته آشتتتیانۀ ننگتتتین زا  را بتتتر روی ختتتا  ایتتت 
زدرتتتی و ستتتکوت دارد. زا  تتتترادف واژرتتتانی چتتتون: »خ تگتتتان، متتتترو ، زا ، برهنتتته« اشتتتاره بتتتر رلم

 پذیری است.و کلا  خود نماد ستمگران، و خواب و خ ته نماد رلم
کنتتتد کتتته ستتتکون و کهنگتتتی را شتتتاملو در اینجتتتا بتتتاد را نیرویتتتی پیشتتترو و انرلابتتتی معرفتتتی می 

نا  بتتتاد بتتتر دهتتتد. حرکتتتت شتتتتابرفتتتته و جامعتتته را بتتته ستتتمت توییتتتر و پیشتتترفت ستتتوق می هتتتدف ر
هتتتای پیشتتتگامان و مبتتتارزان توانتتتد تج تتتم تلاش خ تگتتتان ختتتا  و اثررتتتذاری بتتتر محتتتیط پیرامتتتون، می 
 اند.باشد که به دنبال بیداری جمعی و رهایی از استبداد و رخوت 

مخربتتی تبتتدیل شتتده استتت کتته بتتر زنتتدری و و نیتتز در شتتعر زیتتر، بتتاد بتته نمتتاد نیروهتتای خشتتن و 
ها در برابتتتر ایتتتن نیروهتتتا را بتتته پذیری ان تتتان طبیعتتتت ستتتلطه دارنتتتد و در عتتتین حتتتال، تتتتعش و آستتتیب 

تنها آزادی و پتتتردازد کتتته نتتتههایی می کشتتتند. شتتتاملو بتتتا ایتتتن توصتتتیش، بتتته نرتتتد  تتتدرت تصتتتویر می 
 کنند.رامش را نیز نابود می ریرند، بلکه حتی امکان تجربۀ زیبایی و آامنیت را از مردم می 

ق بهبا ناله همواره باد طاغی و نوازش  هاي خرد را/ آرامشو مگ  هاي خشکزند/ و بر  دیوار می  هیبت هاي زار / شلاَّ
 ( 158)همان:  .بردراه می کشد / همراه می را/ هم
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شتتتیدن و در ایتتتن بنتتتد نیتتتز واژرتتتانی چتتتون: بتتتاد، طتتتاغی، شتتتلاق، آرامتتتش و نتتتوازش، همتتتراه، ک
بتتردن، همگتتی در فرآینتتد انباشتتت بتتر حرکتتت و اثررتتذاری و جنتتبش دلالتتت دارنتتد. و از ستتوی دیگتتر 

های فضتتتای انباشتتتت واژرتتتانی چتتتون: هیبتتتت، دیتتتوار، بتتتر  خشتتتک، مگتتت ، و... کتتته همگتتتی نشتتتانه
 زدری دلالت دارند.زده حاکم اند، در ترادف با یکدیگر به م اهیم خ ران و رلمرلم

 
 

 گیری یجه نت .3
 توان در پند بخش به شرح ذیل بیان نمود:حاتر را می  نتایج حاصل از پژوهش

هتتتای تاثیررتتتذار شتتتعر نتتتو فارستتتی و جریتتتان سمبولی تتتم اجتمتتتاعی استتتت کتتته احمتتتد شتتتاملو از چهره
ای برخودارانتتتتد. نمتتتتاد و بتتتته ویتتتتژه نمادهتتتتای طبیعتتتتی در اشتتتتعار او از جایگتتتتاه ختتتتاص و ویتتتتژه 

نمتتادررایی شتتاملو بتته حتتدی استتت کتته نمادهتتای شخصتتی کتته او متتورد استتت اده  تترار داده استتت، 
گتتر شتتاعران نیتتز  تترار ررفتتته استتت و از حتتوزۀ نمتتاد شخصتتی فراتتتر رفتتته پتت  از او متتورد استتت اده دی 

 است. 

نمتتتاد »آب« و نمتتتاد »بتتتاد« کتتته دو عنصتتتر از عناصتتتر اربعتتتۀ طبیعتتتت ه تتتتند، از مهتتتم تتتترین 
نمادهتتتای طبیعتتتی و شخصتتتی در شتتتعر شتتتاملو، و از پرکتتتاربردترین نمادهتتتای اشتتتعار او ه تتتتند. 

هتتتا را در ه استتتت اده از هتتتر دو نمتتتاد داشتتتته و آن ای کتتته شتتتاملو ن تتتبت بتتت علیتتترغم رویکتتترد دورانتتته
رونتتته بتتته کتتتار بتتترده استتتت، نمتتتاد آب در شتتتعر او اغلتتتب بتتتر کتتتارکردی ن تتتبتا متنتتتا   و پارادوک 

م تتتاهیم مسبتتتتی چتتتون: حیتتتات، زنتتتدری، جریتتتان، پتتتاکی و... دلالتتتت دارد، و بتتترعک  نمتتتاد بتتتاد 
و تتتتاز، غتتتارت، و متتتر  و  اغلتتتب در راستتتتای تبیتتتین م تتتاهیمی من تتتی ماننتتتد: ویرانگتتتری، تاختتتت 

 رلم و... به کار رفته است.

شناستتتی شتتتعر مایکتتتل ری تتتاتر، فرآینتتتدهای معناستتتاز انباشتتتت و منظومتتتۀ از منظتتتر نظریتتتۀ نشانه
توصتتی ی در مصتتتادیری کتته شتتتاملو از دو نمتتاد آب و بتتتاد بهتتتره یافتتته استتتت،  ابتتل بررستتتی و تحلیتتتل 

ری نمتتتاد ناستتتازی و دلالتتتت و نشتتتانهه تتتتند. مطتتتابق ایتتتن نظریتتته، مصتتتادیق شتتتعر شتتتاملو بتتترای مع
آب، در هتتتر دو فرآینتتتد انباشتتتت و منظومتتتۀ توصتتتی ی  ابتتتل تبیتتتین و تحلیتتتل استتتت. بتتته نحتتتوی کتتته 
مطتتتابق فرآینتتتد منظومتتتۀ توصتتتی ی، شتتتاملو در راستتتتای دلالتتتت نمتتتاد آب بتتتر م هتتتوم حیتتتات و 

 هتتوم زنتتدری ها و توصتتی ات کتته بتتر م ای از نشتتانهزنتتدری، یتتا بتته عبتتارت بهتتتر، بتته عنتتوان مجموعتته
و زی تتتت و حیتتتات اشتتتاره دارنتتتد، از توصتتتی ات و عبتتتاراتی چتتتون: خواستتتتن، توان تتتتن، بخشتتتیدن، 
سرستتتبزی، ستتتوختن، آدم بتتتودن، و... بهتتتره یافتتتته استتتت. بتتته بیتتتان دیگتتتر مطتتتابق رویکتتترد ری تتتاتر 
میتتتتوان ر تتتت ایتتتن عبتتتارات همگتتتی توصتتتی اتی بتتترای معنتتتادهی م هتتتوم زنتتتدری ه تتتتند، کتتته در 

»آب« نیتتز بتترای دلالتتت بتتر همتتین م هتتوم بتته کتتار رفتتته استتت. در فرآینتتد انباشتتت درجتتۀ اول نمتتاد 
ها مطتتتابق ایتتتن فرآینتتتد معناستتتاز، از واژرتتتانی معنتتتایی نشتتتانهنیتتتز، شتتتاملو در راستتتتای تتتترادف و هم
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چتتتون: آدم، آفتتتتاب، آتتتتش، ختتتون، درختتتت، مرزنتتتاممکنی، نهایتتتت، میتتتدان، و... بهتتتره یافتتتته استتتت. 
اتر تمتتتام ایتتتن عبتتتارات، مترادفتتتاتی ه تتتتند کتتته همگتتتی بتتتر م هتتتوم دروا تتتع مطتتتابق رویکتتترد ری تتت 

زنتتدری و حیتتاتی کتته متتد نظتتر شتتاعر بتتوده استتت، دلالتتت دارنتتد. بتترای نمونتته آفتتتاب و آدم و آتتتش و 
درختتتت، از عناصتتتر طبیعتتتی زی تتتت ان تتتانی، و عبتتتاراتی چتتتون مرزنتتتاممکنی، نهایتتتت، میتتتدان و... 

 ت دارند.های حیات جاری و پویای ان ان دلالبه ویژری 

از ستتوی دیگتتتر در خصتتوص معنتتتادهی نمتتاد بتتتاد در اشتتعار او نیتتتز، چنتتد منظومتتتۀ توصتتی ی و چنتتتد 
فرآینتتد انباشتتت متتورد بررستتی و تحلیتتل  تترار ررفتتت. او در منظومتتۀ توصتتی ی کتته نمتتاد »بتتاد« را در 
م هتتوم مسبتتت »جریتتان و حرکتتت« بتته کتتار ررفتتته استتت، بتتا توصتتی اتی چتتون: راز در میتتان نهتتادن، 

رویی، ستتتت یدجامگی، و... اودانگی بتتتتودن، عشتتتتق و متتتتر ، پتتتتذیرفتن، خنیتتتتارری، اف تتتتانهراز جتتتت 
کنتتتد. از ستتتوی هتتتای مسبتتتت تحتتتر  و جریتتتان حیتتتات را بتتترای نمتتتاد بتتتاد توصتتتیش می دروا تتتع ویژری 

دیگتتتر در راستتتتای تبیتتتین م هتتتوم من تتتی »رلتتتم و خ رتتتان« در  التتتب نمتتتاد »بتتتاد« از منظومتتته و 
متتتردن، برنکنتتتدن، نشک تتتتن،  لعتتتۀ بیتتتداد، ستتترش رازپتتتوش، مجموعتتتۀ توصتتتی اتی چتتتون: ن کنتتتدن، 

یابتتد. بتته بیتتان دیگتتر تمتتام آستتیاب ختتون، پتتریش بتتودن، غریویتتدن، ناشتتنیده رتترفتن، و... بهتتره می 
افعتتتال منظومتتتۀ توصتتتی ی بتتترای نمتتتاد بتتتاد در م هتتتوم حیتتتات و حرکتتتت، افعتتتال مسبتتتت ه تتتتند، 

اد در م هتتتوم خ رتتتان، همتتته بتتته درحتتتالی کتتته تمتتتام توصتتتی ات و تعتتتابیر منظومتتتۀ توصتتتی ی نمتتتاد بتتت 
انتتد تتتا رلتتم و ستتکوت حتتاکم در زمانتتۀ شتتاعر را دوچنتتدان صتتورت فعتتل نهتتی و ن تتی بتته کتتار رفته

نشتتتان دهنتتتد. از طتتترف دیگتتتر در بررستتتی فرآینتتتد انباشتتتت درخصتتتوص م هتتتوم من تتتی نمتتتاد 
ای را ماننتتتد: ختتتواب، شتتتب، بتتتاد)رلم( در شتتتعر شتتتاملو نیتتتز، انباشتتتت و تتتترادف واژرتتتان من تتتی 

تیتتتزاب، فریتتتاد، پنجتتته، هتتتراس، یتتتأس، خیررتتتی، دشتتتمنی، و...، و در راستتتتای دلالتتتت نمتتتاد آتتتتش، 
بتتتاد بتتتر م تتتاهیم مسبتتتتی چتتتون امیتتتد و آزادی، از انباشتتتت واژرتتتانی مسبتتتت ماننتتتد: بتتتا ، پیچتتتک، 

 ر ص، بید، رل، خنده، لب و... بهره یافته است.
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 .14۰تا  133

یه و نقد ادبی(، 14۰1پاینده، ح ین) .3  ، تهران: سمت.نظر
، تهتتتران: دانشتتتگاه 1وشتتتی، چتتتاپ ستتتوم، ج ، بتتته کوشتتتش دکتتتتر بهتتترام فره یشیییت ها( 13۸6پتتتورداود، ابتتتراهیم ) .4

 تهران.
 وشی، چاپ سوم: تهران: دانشگاه تهران.، به کوشش دکتر بهرام فره یسنا( 13۵6پورداود، ابراهیم ) .۵
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 ن: مرکز.، ترجمه جلال ستاری، چاپ اول، تهرارمزهای زنده جان(،  13۷3دوبوکور، مونیک ) .6
 ، )دفتر یکم شعرها(، چاپ نهم، تهران: نگاه.م موعه  ثار(  13۸9شاملو، احمد. ) .۷
. درنگتتتی در ه تتتتی شناستتتی شتتتعر و اندیشتتتـ احمتتتد سیییرود بیییی قیییراری(. 13۸۸شتتتریعت کاشتتتانی، علتتتی ) .۸

 شاملو. تهران، رلشن راز.
ل شتتتتعر های تحتتتتوجوی ریشتتتتهو: در ج تتتتتبییییا زییییراغ و  ینییییه(، 139۰شتتتت یعی کتتتتدکنی، محمدرتتتتتا، ) .9

 معاصر ایران، تهران: سخن.
 ، تهران: فردوس.فرهنگ اشارات ادبیات فارسی(  13۷۷شمی ا، سیروس، ) .1۰
 )دو جلد(، تهران: بینادل. نگاه ناب(. 13۸4ترابیها، محمد. ) .11
، زبتتتان و ادبیتتتات دانشتتتکده »در زگیییونگی تنیییدر و بیییرق و فروشیییدن سیییتاره«(، 13۵4ع ی تتتی، رحتتتیم ) .1۲

 .۸9تا  ۸3، صص 41گاه فردوسی مشهد، شماره ادبیات و علوم ان انی دانش
 ، تهران: سخن.ب  ت تصویر(.  13۸۵فتوحی، محمود، ) .13
 ، ترجمۀ ملیحه کرباسیان، تهران: سروش.فرهنگ مصور نمادهای سنتی(، 13۷9کوپر جی سی ) .14
 فروشی محمودی.جا، کتاب، بیشرح گلشن راز(  133۷لاهیجی، شیخ محمد ) .1۵
 ، تبریز: تاریخ و فرهنگ ایرانفرهنگ اصط  ات ن ومی(،  13۵۷مص ا، ابوال ضل ) .16
 ، ترجمۀ محمود سلطانیه، تهران: جامی.هایشانسان و سمهع(، 13۸1یونگ، کارل روستاو ) .1۷
 ، ترجمۀ رتا رتایی، تهران: افکار.تحلیع رؤیا( 13۷۷یونگ، کارل روستاو) .1۸
، تهتتتتران: فرهنییییگ اسییییاطیر و اشییییارات داسییییتانی در ادبیییییات فارسییییی(، 13۷۵یتتتتاحری، محمتتتتدجع ر ) .19
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